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ــتقيمي با اخلاق، فرهنگ و ساختار اجتماعي جوامع دارد.  ــكل آن رابطه مس ميزان و ش
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مقدمه 
موضوع بدحجابي در جامعه ما از اموري است كه ذهن بسياري از انديشمندان جامعه را 
ــته است. تلقي بدحجابي به عنوان امري نابهنجار و نامطلوب نشانگر اين  به خود مشغول داش
ــت و به  ــت كه ذهنيت فرهنگي و ديني ما براي بدحجابي آثار و تبعات نامطلوبي قائل اس اس

تعبير ديگر آن را علت برخي پديده هاي نامطلوب ديگر در جامعه مي انگارد.
ــات فطرى انسان است كه خداوند متعال آن  نياز به حجاب و پرهيز از برهنگى از گرايش
را در وجود بشر قرار داده است. بشر از آغاز خلقت با ميل فطرى خود كوشيده است تا اندام 
خود را از ديگران بپوشاند و اگر چنين نبود، انسان نيز مانند حيوانات از برهنگى خود شرمى 

نمى داشت و با پوشاندن بدن خود احساس آرامش و امنيت نمى كرد. 
بررسى تاريخ ملل و اقوام گوناگون مؤيد اين نظر است كه رعايت پوشش و پرهيز از برهنگى 
ــان ها از ديرباز مورد توجه بوده است، ولي شكل و حدود پوشش، با توجه به آداب  ــيله انس به وس
فرهنگى و اجتماعى و نگرش دينى در هر عصر و دوره اى تفاوت داشته است (اكبرى، 1370: 44).
قدر مسلم اين است كه حجاب قبل از اسلام در ميان بعضى از ملل وجود داشته است و 
ــرع اسلام آمده سخت تر  ــتان و در ميان قوم يهود و احتمالا در هند از آنچه در ش در ايران باس
ــته   ــش به معناي امروزي وجود نداش ــت؛ اما در عصر جاهليت عرب، حجاب و پوش بوده اس
ــت. نظريات گوناگون و ناصوابى كه در باب علت پيدا شدن  ــلام پيدا شده اس ــيله اس و به وس

حجاب ابراز شده از اين قرار است: 
1. ميل به رياضت و رهبانيت (ريشه فلسفى)،

2. عدم امنيت و عدالت اجتماعى (ريشه اجتماعى)،
ــتثمار نيروى وى در جهت منافع اقتصادى مرد  ــلط مرد بر زن و اس ــاهى و تس 3. پدرش

(ريشه اقتصادى)،
4. حسادت و خودخواهى مرد (ريشه اخلاقى)،

5. خوى زنانگى و احساس او به اينكه در خلقت از مرد چيزى كم دارد، به علاوه مقررات 
خشنى كه در زمينه پليدى و ترك معاشرت با او در ايام عادت وضع شده است (ريشه روانى).
ــه اى از نقاط جهان تأثيرى  ــدن حجاب در هيچ نقط ــل نامبرده به هيچ وجه در پيدا ش عل
ــه پديده حجاب را بايد در تدبير ماهرانه غريزى خود زن جستجو كرد.  ــت. ريش ــته اس نداش
ــت كه حيا، عفاف، ستر و پوشش تدبيرى است  ــايد بتوان گفت دقيق ترين علت آن اين اس ش
كه خود زن با يك نوع الهام براى گرانبها كردن خود و حفظ موقعيت خود در برابر مرد بكار 



66
6 و 

ه 5
مار

- ش
شم 

ل ش
سا

13
91 

تير
د و 

ردا
خ

89

برده است (حسينى دشتى، 1376: 51).
ــت از آن، از اصيل ترين  ــش براى بانوان و توجه به حريم عفاف و حراس حجاب و پوش
ــودمندترين و عميق ترين قانون الزامي آفرينش براى آنان و جامعه است.  ــنگر زنان و از س س
ــت، اگر فرو ريزد  ــتگارى زنان و جامعه اس ــعادت و رس ــنگر س به عبارت ديگر، حجاب س
ــد  ــب آلودگى خود و جامعه خواهد ش ــرو ريخته و موج ــرافت ف ــتى و ش عوامل پاك زيس

(علوى و حجتي،1386 :65).
شهيد مطهرى چهار اصل را به عنوان شاخصه هاى فلسفى حجاب مطرح مى سازد:

آرامش روانى، استحكام پيوند خانوادگى، استوارى اجتماع، ارزش و احترام زن. وى اضافه 
ــلام از يك مسئله كلى تر و اساسى تر ريشه مى گيرد و آن اين است كه  مى كند كه حجاب در اس
ــى و چه نوع ديگر، به محيط  ــى، چه بصرى و چه لمس ــلام مى خواهد انواع التذاذهاى جنس اس
خانوادگى و كادر ازدواج قانونى، اختصاص يابد و اجتماع منحصراً براى كار و فعاليت باشد. در 
ــى دو چيز لازم است: 1. ارضاء غريزه جنسى در حد نياز طبيعى  واقع براى آرامش غريزه جنس

(با ازدواج)، 2. جلوگيرى از تهيج و تحريك آن (با پوشش) (مطهرى، 1379 :120). 
ــود دارد و مردم در  ــود وج ــت كه گفته مى ش ــوع حجاب و بدحجابى وضعيتى اس موض
ــى و  ــانه هاى جمعى در مورد آن بحث مى كنند و نخبگان سياس مورد آن صحبت مى كنند، رس
ــش،  اجتماعى نيز آن را مورد تحليل قرار مى دهند. از آنجا كه اختلال در حجاب و طرز پوش
ــدن وجدان جمعى  ــت، موجب جريحه دار ش ــر با ارزش هاى محورى جامعه مذهبى اس مغاي
ــت مورد شناخت علمى  ــئله اجتماعى، ضرورى اس جامعه مى گردد، بنابراين به عنوان يك مس

قرار گيرد (محبوبى منش، 1386 :90).
به گفته هلن واتسون 1، از ديدگاه مفسران غربى، هيچ شكلى از لباس، مانند حجاب اين قدر 
ــت. وى با تكيه بر ابعاد و اهداف عملى و نمادين حجاب كه ريشه در  ــه نبوده اس موضوع مناقش
ــئله پوشش و حجاب، جايگاه  ــرم از برهنگى دارد، اظهار مى دارد كه مس حفظ حجب، حياء و ش
ــت مدرنيته دارد، به طورى كه مرزهاى  ــدن و پس ويژه اى در مباحث روز دنيا در فرآيند جهانى ش
ــت و شامل مباحث و  ــلمان را درنورديده اس ــلمان و غيرمس ــرق و غرب و مس فرهنگى بين ش
نظريات مناقشه برانگيز و قابل بحثي است كه بر مسائل پسامدرنيستى از قبيل سبك2، نمادشناسى3، 

1. Helen Watson
2. Style
3. Icongraphy
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ــتناد مى كند. بر اين اساس مى توان گفت  كه  ــائل قدرت و بازنمود 1 آن اس مصرف گرايى و مس
مسئله حجاب، دغدغه بسيارى از نخبگان سياسى، اجتماعى و دينى است و در نتيجه لزوم حل 

و سامان يافتن آن بيش از پيش احساس مى شود (واتسون،1382 :31 ).
ــارى با اتكا به نظر صاحب نظران اذعان مى دارد كه پديده بدحجابى و فراتر از آن   ذوالفق
ــت كه نظام جمهورى اسلامى ايران هم اكنون با  ــئله زنان، يكى از پيچيده ترين مسائلى اس مس
ــئله در آينده گسترده تر نيز خواهد شد، بنابراين عدم  ــت و احتمالاً دامنه اين مس آن مواجه اس
ــه نتايج عكس منجر  ــاده انگارانه با آن، امكان دارد ب ــئله و برخورد س ــه به پيچيدگى مس توج
ــده حول  ــود(ذوالفقارى،1385 :69 ). بنابراين مقاله حاضر، با تكيه بر تئورى هاى مطرح ش ش
مسئله حجاب سعى در تبيين جامعه شناختى اين آسيب اجتماعى دارد تا گامى هر چند كوچك 

در جهت شناسايى علل اجتماعى و فرهنگى بدحجابى برداشته شود. 

تعريف حجاب و بدحجابى
ــوردي اصالتاً  ــه و در هيچ م ــه كار رفت ــرده و حاجب ب ــيدن، پ ــاي پوش ــاب به معن حج
ــود اطلاق نشده است  ــي كه پوشيده مي ش ــبك لباس ــيدن و نوع س ــبك پوش به معناي نوع س

(مطهري، ص 78، 1366).
حجاب از نظر لغوى مصدر «حجب، يحجب» است و در كتاب هاى لغت به «پوشانيدن»، 

«در پرده كردن» و «نگه داشتن» معنا شده است (حسينى،1380 :243).
ــش، آنچه بدان خود را مى پوشانند،  ــت و در لغت به معناى پوش حجاب واژه اى عربى اس
حايل، منع كردن، پرده، ستر و نقابى كه زنان چهره خود را بدان پوشانند، آمده است. حجاب 

در لغت همان منع كردن است و بر پوشش نيز اطلاق مى گردد. 
ــت كه از آن جمله  ــده اس ــى نيز براى كلمه حجاب معانى متفاوتى نقل ش در زبان فارس
مى توان به: پرده، ستر، نقابى كه زنان چهره خود را بپوشانند، روى بند، برقع، چادرى كه زنان 

سر تا پاى خود را بدان بپوشانند اشاره كرد (رضايى و همكاران، 1383: 11).
ــت كه از خانه بيرون نروند،  ــلام براى زنان مقرر كرده به اين معنا نيس ــى را كه اس پوشش
ــلام اين است كه در معاشرت با مردان بدن خود را بپوشانند و  ــش زن در اس بلكه مفهوم پوش

به جلوه گرى و خودنمايى نپردازند. بنابراين:
1. حجاب، حافظ وقار، شخصيت، كرامت، اصالت و عظمت زن و حافظ زيبايى و منافع 
1. Representation
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او براى شوهر است.
2. حجاب در اسلام مصونيت است نه محدوديت.

نكته مهم اين است كه حجاب، هم به معناى حجاب درونى و هم به معناى حجاب بيرونى 
ــت. آنچه در معانى حجاب اغلب مغفول مى شود، مانند همه مفاهيم ديگر، معانى اين واژه   اس
است كه به نظر مى رسد در طول زمان تحريف شده است. مسلماً حجاب درونى كه مترادف 
ــت كمتر از حجاب بيرونى اهميت ندارد. چه بسا  ــرم و حياء و ستر درونى شخصيت اس با ش

حفظ حجاب بيرونى به حفظ حجاب درونى ختم مى شود (كاشانى، 1386: 9-10).
بى حجابى به معناى نداشتن پوشش متناسب با استانداردهاى متعارف عرف، عام و الگوى 
ــيدن لباس هاى تنگ، بدن نما، تحريك كننده و  ــت. از اين رو پوش ــلامى اس برگرفته از فقه اس
بدشكل، پوشيده نبودن برخى مواضع نيازمند پوشش، آرايش نامناسب و نداشتن وقار لازم در 
ــته ترين مصداق بدحجابى  اجتماع را مى توان در مقوله بدحجابى گنجاند. در اين ميان برجس
ــش برمى گردد و همان نداشتن پوشش مناسب  ــتركى از آن دارند، به پوش كه همگان تلقى مش
است. به عبارت ديگر اگر بى حجابى را پديده اى داراى جلوه هاى متنوع بدانيم، آنچه پيش از 
هر چيز از اين واژه به ذهن مى رسد، نداشتن پوشش مناسب است (شرف الدين، 268:1384).

مقصود از حجاب اسلامي نيز آن نوع پوششي است كه داراي اين دو ويژگي باشد:
1. حدود شرعي پوشش در آن رعايت شده باشد.

2. با خودنمايي و جلب نظر نامحرمان همراه نباشد.
طبق اين تعريف حجاب امري نيست كه صرفاً  به موضوع پوشش مرتبط باشد، بلكه امري 

رفتاري نيز هست.
ــت كه حد واجب  ــي نيس ــد كه بدحجاب فقط كس  بدحجابي: با اطلاعات بالا معلوم ش
حجاب شرعي را رعايت نمي كند؛ ممكن است كسي اين حدود را كاملاً  رعايت كند؛ ولي در 
عين حال وضع ظاهرش، نوع رفتارش با مردان، نوع سخن گفتنش، نوع راه رفتنش، حتي نوع 
نگاهش به افراد و اطرافش و در يك كلام نوع رفتار ارتباطي او در اجتماع به گونه اي باشد كه 

زبان دار باشد، يعني با زبان بي زباني توجه نامحرمان را به خود جلب نمايد. (همان ص 80)
ــت كه تقريباً به اندازه طول  ــان است و پديده اى اس ــأنى از شئون انس ــيدن، ش لباس پوش
ــر سابقه و به قدر پهنه جغرافياى امروزه زمين، گسترش دارد. حجاب و پوشش در  تاريخ بش
ــرم و حياء بوده است. اين مقوله، خصلتى انسانى داشته و تاريخ  ــه ناظر بر ش مفهوم آن هميش
ــفه هاى اصلى  ــانى، يكى از فلس ــت. همين خصلت انس ــامل مرد و زن اس را بر نمى تابد و ش
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ــش آدمى بوده و نمى تواند تنها براى حفاظت از سرما و گرما باشد. اين مطلب، براساس  پوش
ــته هاى تاريخى، استنتاج شده است و تاريخ  ــمه هاى به جا مانده، كتيبه ها و نقش برجس مجس
ــنده كتاب تاريخ  ــان مى دهد. نويس ــش زن و مرد را نش ــر قبل از ميلاد و پس از آن، پوش بش
ــاك را تا سال 1950 ميلادى  ــت، تاريخ پوش لباس ترونويل كاكس1  كه محققى آمريكايى اس
ــبتاً كامل آنها را نشان مى دهد  ــخن رانده، پوشش نس ــى كرده و از هر قوم و ملتى كه س بررس

(مهريزى، 1379 :43-44).
همچنين با مرورى بر منابع تاريخى كتب مذهبى، نتيجه گرفته مى شود كه حجاب يكى از 
ــى ترين مسائل دينى و الهى به شمار مى رود كه اختصاص به دين اسلام ندارد و در تمام  اساس
اديان الهى، به لزوم رعايت آن توجه شده است. جرجى زيدان 2 در كتاب تاريخ تمدن اسلام 
مى نويسد: اگر مقصود از حجاب پوشانيدن تن و بدن زن است كه اين وضع در پيش از ظهور 
اسلام و حتى پيش از ظهور ديانت مسيح معمول بوده و ديانت مسيح هم تغييرى در آن نداده 
ــطى در اروپا معمول بوده و آثار آن هنوز در خود اروپا باقى مانده  ــت و تا آخر قرون وس اس

است (جرجى زيدان، به نقل از محبوبى منش، 1386 :100).
ــد، گويى حجاب  ــت 3 وقتى از ثروت و ثروتمندان در جوامع غربى مى نويس ــل دوران وي
ــتر  ــد: هرچه توانگرى بيش ــت. وى در كتابش مى نويس امتياز ويژه طبقه بالاى جامعه بوده اس
ــد، لباس و انواع آن نيز افزايش مى يافت تا جايى كه به زعم او....بهشت برهنگى اوليه را  مى ش

به جهنم تجمل در لباس پوشى مبدل ساخت (همان :101).
ــش را به عنوان امرى والا پاس  ــت كه ايرانيان، پوش ــى تاريخى حاكى از آن اس اما بررس
ــيارى از ممالك را هم تحت تأثير قرار دادند. در كيش آريايى،  ــتند و بدان مفتخرند و بس داش
زنان محترم محبوب بودند. زنان محترم ايران، براى حفظ حيثيت طبقه ممتاز و ايجاد حدودى 
ــوان  ــاندند و گيس كه آنها را از زنان عادى و طبقه چهارم امتياز دهد، صورت خود را مى پوش

خود را پنهان نگه مى داشتند (ماجراجو، 1385 :114).
ــا، پارس ها،  ــاى مختلفى همچون ماده ــان ايرانى در دوره ه ــان مى دهد كه زن ــخ نش تاري
ــاك باستانى ايرانيان  ــامانيان داراى حجاب بوده اند، براى نمونه در كتاب پوش ــكانيان و س اش
ــاره شده است كه لباس زنان اشكانى، پيراهنى بلند تا روى زمين، گشاد، پرچين، آستين دار  اش
و يقه راست بوده است. پيراهن ديگرى نيز داشته اند كه روى اولى مى پوشيدند و قد اين يكى 
1. Tronovil Kaks
2. Gorgy Zeidan
3. William James Durant
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ــت. روى اين دو پيراهن، چادرى سر مى كردند. چادر  ــبت به اولى كوتاه و يقه باز بوده اس نس
زنان اشكانى به رنگ هاى شاد و ارغوانى يا سفيد بوده است (مؤمنى، 1386 :53). 

مرورى بر پژوهش هاى انجام يافته 
ــود به برخى از پژوهش هايى كه حول مسئله حجاب صورت گرفته  اينك اشاره اى مى ش

است:
ــهروندان تهرانى»  ــيله مهرى كرامتى باعنوان «حجاب از ديدگاه ش نتايج تحقيقى كه به وس
صورت گرفت، نشان داد كه 77/5 درصد پاسخگويان، بدحجابى را به عنوان يك معضل شايع 
در جامعه مى داند و 80/6 درصد بدحجابى را موجب آسيب رسانى به امنيت اخلاقى جامعه و 
54/2 درصد نيز بدحجابى را عامل جرائم اخلاقى و 78/9 درصد بدحجابى را عامل مزاحمت 

براى بانوان تلقى مى كنند (كرامتى، 1382: 136-138).
نتايج مطالعه آقايانى چاوشى و همكاران وى باعنوان «حجاب: برتر: مقايسه ديدگاه كاركنان 
ــز درماني»، با نمونه 511 نفر از بين كاركنان و مراجعه كنندگان  ــدگان زن به مراك و مراجعه كنن
زن به مراكز درماني دانشگاه و به شيوه نمونه گيري در دسترس، نشان داد كه تفاوت معنادارى 
ــيله بانوان،  بين ديدگاه كاركنان و مراجعه كنندگان زن راجع به ضرورت رعايت حجاب به وس
ــرايط پوشش صحيح  ــنايى با ش ــتفاده از چادر، ميزان آش ارزيابى تبليغ ارزش هاى دينى با اس
ــش براى بانوان و بهترين راه حل براى كسانى كه از چادر استفاده  ــلامى، بهترين نوع پوش اس

نمى كنند، بين گروه هاى مورد مطالعه وجود دارد (آقايى چاوشى و همكاران، 1386 :155).
ــهيد باهنر  ــگاه ش نتايج تحقيق ديگرى كه باعنوان «عوامل مؤثر بر بدحجابى دختران دانش
كرمان» به وسيله علوى و حجتي با نمونه 400 نفر(200 نفر از دانشجويان با حجاب و 200 نفر 
ــه اي صورت گرفت، نشان داد كه بين متغيرهاى وضعيت  بي حجاب) و به روش علي- مقايس
دينى، علاقمندى به رشته تحصيلى، اهميت دادن به مدگرايى، ميزان در تضاد ديدن پوشش زن 
با تلاش هاى اجتماعى، نگرش هاى سياسى، اختلاف بين والدين، تحصيلات والدين، وضعيت 

اعتقادى والدين و بدحجابى رابطه معنادارى وجود دارد (علوى و حجتي، 1386 :63-64).
ــى عوامل نگرش دانش آموزان دختر مقطع  ــاراب طى تحقيقى باعنوان «بررس اسلامى س
ــبت به حجاب»  و با نمونه آماري به حجم 480 نفر از دانش آموزان دختر به اين  ــطه نس متوس
ــد. همچنين پاى بندى  ــا در حفظ ارزش حجاب نقش مؤثرى دارن ــيد كه خانواده ه نتيجه رس
خانواده ها به فرايض مذهبى و بكارگيرى شيوه هاى مناسب رفتارى به وسيله مسئولين مدرسه 
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و دوستان دانش آموزان در نگرش آنان نسبت به حجاب مؤثر هستند (اسلامى ساراب، 1378، 
به نقل از علوى، 1386: 70). 

ديدگاه هاى مطرح شده در حوزه حجاب
ديدگاه هاى مطرح شده در مورد حجاب را مى توان در سه گروه طبقه بندى كرد:

1. گروهى كه به نفى حجاب و دريدن آن دعوت مى كنند و زيان هايى براى آن پنداشته اند.
2. گروهى كه ميان رو هستند و مى كوشند بين نصوص دينى و مسائل روز سازشى برقرار 

كنند.
ــهود مطرح مى كنند  ــلام و واقعيت مش 3. گروهى كه اين موضوع را با منطق و ديدگاه اس

(فقهى رسولى، 1383: 240). 
ــنده و محقق مصري، از داعيه داران برهنگي و رهايي  ــم امين نويس ديدگاه گروه اول: قاس
ــبت به فرهنگ غرب و پذيرش آن به هر قيمتي  ــلامي است كه به وابستگي نس از حجاب اس
دعوت مي كرد و مجذوب و عاشق اين فرهنگ بود. وي از جمله كسانى است كه نداى بدعت 
ــت. او مريدانش از حجاب به عنوان عرف و عادت  ــر داده اس حجاب و دور انداختن آن را س
ملت ها و شعوب پيش از اسلام ياد كرده اند كه مسلمانان از آنان متأثر شده اند. آنان به ويژه در 
اين دوران اخير و به قول خودشان كشف حجاب در مفهومى اسلامى (يعنى صورت و دستان 
ــگاه ها و اماكن عبادت و دادگسترى با  را برهنه كردن و در بازار و اماكن عمومى همانند دانش
ــت، چون حجاب رمز بردگى  ــردان آميختن)، معتقدند حجاب منافى با آزادى و حريت اس م

است و در اسلام مختص به زنان پيامبر بوده است. 
اين گروه براى اثبات موجه بودن ترك حجاب و به دور افكندن آن، زيان هاى زير را براى 

پوشيدن حجاب بر شمرده اند:
ــت كه به مرد  ــت مى دهد و براى او مهم نيس ــاب، اعتماد به مرد را از دس ــا حج 1. زن ب

خيانت كند.
ــى او را  ــرود، ابايى ندارد. چون كس ــه محل گمان و تهمت ب ــه ب ــه از اينك 2. زن محجب
ــند مى ترسد از اينكه به چنين جاهايى رود.  ــد؛ اما زن بى حجاب همه او را مى شناس نمى شناس
افزون بر آن حجاب خود يك منع است  و انسان حريص است بر چيزى كه از وى منع شده 

است، پس اقدام به هتك حجاب مى كند؛ ولى بى حجابى چنين نيست.
ــبب مى شود كه زنان تندرستى  ــير كنيم، س 3. اگر حجاب را به معناى ماندن در خانه تفس
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ــى به چاقى و  ــوند و در جوان ــمى بيمار ش ــت بدهند و از نظر روحى و جس ــود را از دس خ
كم خونى مبتلا شوند، چون نمى توانند هواى صاف را استنشاق كنند.

ــود. زيرا مى گويند اگر  ــلمانان مى ش ــبب بدبينى و بدگمانى غربى ها به مس 4. حجاب س
ــان مطمئن بودند، آنان را از چشم بينندگان دور و پنهان  ــلمانان از عفت و پاكدامنى زنانش مس
ــون ازدواج به  ــود، چ ــر آن اغلب موجب تنافر زوجين از يكديگر مى ش ــد. علاوه ب نمى كردن
انتخاب آنان صورت نگرفته، بلكه از روى عادت به انتخاب و اختيار والدين صورت مى گيرد 

و اين درست نيست، زيرا والدين ازدواج نمى كنند، بلكه اولادشان ازدواج مى كند. 
ــتدلال  ــر مى كنند كه به نصوص دينى و آراء فقهى اس ــرانجام تظاه ــن گروه منحرف س اي
ــير مى كنند كه خاص زنان پيامبر (ص) است و براى زنان  مى كنند، آنان حجاب را چنين تفس

ديگر مسلمان نيست (فقهى رسولى، 1383: 244-245).
ديدگاه دوم: اين گروه بين عمل به نصوص شرعى و آراء فقها درباره حجاب از يكسو و 
ــن آنچه كه مقتضيات تحولات عصر نوين بر زنان املا مى كند، مانند بيرون رفتن از خانه و  بي
ــوى ديگر سازش برقرار كنند و اين دو را با هم جمع كنند و در پاسخ  اختلاط با مردان، از س
ــبت ها و فرصت هاى شغلى متناسب با شأن  ــلامى بعضى از مناس به نيازهاى جامعه و امت اس
ــازند و خروج براى آنها را جايز مى دانند. گروهى از متفكران جديد  زنان را براى آنها مهيا س
اسلامى مانند محمد رشيد رضا، ملا محمد جلى زاده كردى و بسيارى ديگر از جمله معتقدان 
ــاى ماندن در خانه را مختص به زنان پيامبر  ــه اين رأى اند. اين گروه در اينكه حجاب به معن ب
ــد با گروه اول متفق القولند. البته اين گروه برخلاف گروه اول كه رأى خود را به تقليد  مى دانن
ــا را پذيرفته اند عنوان مى كنند، به اصول  ــان اين عادت آنه ــروى از زنان غربى كه مردانش و پي

شريعت اسلامى استناد مى كنند (فقهى رسولى، 1383: 265).
ــت كه مقصود از  ــلامى اس ــوم: اين گروه معتقدند حجاب يك برنامه اس ديدگاه گروه س
ــت و مصون ماندن  ــلمان از برهنگى و هدف قرارگرفتن جان هاى بيمار اس ــظ زن مس آن حف
ــتد با ديگران با  ــق دارد براى انجام نيازها و داد و س ــت. پس زن ح ــارض و آزار و اذي از تع
ــيخ مصطفى صبرى و سيد  ــود. ابوالاعلى مودودى، ش ــتان باز از منزل خارج ش صورت و دس
قطب از جمله افرادى هستند كه به اين نظر معتقدند. در مستندات اين گروه، نيازهاى بشرى 
ــلامى و حشمت  ــده و حدود آداب اس كه زن بايد براى انجام آنها تلاش كند در نظر گرفته ش
و حياء و نياز در آن مراعات شده است. روميان تا زمانى كه به حكم قانون، بى حجابى را منع 
كرده بودند در دنيا عزت و قدرت داشتند؛ اما پس از آنكه از حجاب چشم پوشيدند و دنبال 
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ــمانى و شهوات و بى حجابى دوران جاهليت رفتند، دولتشان منقرض گرديد و  لذت هاى جس
ذليل و خوار شدند.

بنابراين مى توان گفت بى حجابى زن مسلمان و ترك حشمت و حياى آن يكى از عوامل 
ضعف و انحطاط مسلمانان و ضعف شخصيت آنان شده است. زيرا هر اندازه زن از ابتذال و 
بى حيايى و اماكن شك و گمان و فساد دور باشد بر قوت و صلابت مرد افزوده مى شود و از 

خسران شكست مصون مى ماند. 
ــلامى مى دانند و آن را براى زنان پيامبر(ص)  ــوم حجاب را يك برنامه اس اينكه گروه س
ــد و بيرون نرود  ــت كه زن در خانه زندانى باش ــلمان عام مى دانند، مقصود آن نيس و زنان مس
ــان بر امت اسلامى  ــم امين و امثال او چنين تعبير غلطى از حجاب دارند. ايش آن گونه كه قاس
كه به مصيبت افكار آنان مبتلا شده اند، اين تفضل را كرده اند كه اعلام كنند بايد حجاب را به 
ــلمانان است. هدف نهايى اين تفكر شوم نابودي  ــبب عقب ماندگى مس دور انداخت، چون س
ــت كه در زير پرده تظاهر به آيات و احاديث و عقايد و نظريات متفكران  و تخريب دين اس

اسلامى، آن را پنهان كرده اند (على مرتضى، 1386 :244).

عوامل مؤثر بر بدحجابى
با نگاهى جامعه شناختى، در واقع حجاب به مفهوم پوشش، در بسترى از روابط اجتماعى 
ــكل و قالبى متنوع و جوهر و محتوايى  ــو ممكن است داراى ش ــكل مى گيرد كه از يك س ش
ــوى ديگر از منظرى ارتباطاتى، حجاب به مثابه رسانه اى  ــد (يا بالعكس) و از س ــان باش يكس
ــت كه نقش نمادينى در عرصه ارتباطات ميان افراد دارد، بنابراين مسئله  هويتى و ارتباطى اس
حجاب داراى ابعاد فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى است و داراى مؤلفه هاى مذهبى- 
معنوى، منزلتى، شخصيتى و رفتارى است كه مى توان از زوايا، پارادايم ها و منظرهاى مختلفى 

به آن نگريست.
ــه بعد اجتماعى و فرهنگى و  بنابراين در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر بدحجابى در س

روانى مطرح مى شود: 
1. عوامل اجتماعى مؤثر بر بدحجابى 

1-1. جامعه پذيرى ضعيف يا ناهمگون: اساس جامعه پذيرى بر اين واقعيت استوار است 
ــرمايه هاى وجودى بالقوه به دنياى اجتماعى  ــتعدادها و س ــان به صورت كانونى از اس كه انس
ــزى مجموعه اى از باورها، نگرش ها،  ــتمر با محيط و درون ري ــا مى گذارد و از راه تعامل مس پ
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ــوم، قواعد و هنجارها از طريق كارگزاران ويژه  ــته ها، آرمان ها، هدف ها، رس ارزش ها، خواس
ــتى، محيط هاى آموزشى، وسايل ارتباط جمعى، محيط هاى  همچون خانواده، گروه هاى دوس
كارى، مطبوعات، كانون هاى مذهبى و مانند آن، به تدريج به انسان بالفعلى تبديل مى شود. اين 
ــود و تا پايان عمر ادامه خواهد  فرايند تعطيل ناپذير بوده و از اولين مراحل زندگى آغاز مى ش
ــد و  ــل، يعنى انتقال ميراث فرهنگى ـ اجتماعى و رش ــت. جامعه پذيرى دو فرآيند مكم داش
ــخصيت فردى را در بر مى گيرد. جامعه شناسان بسيارى از انحرافات اجتماعى را به  تكامل ش
كاستى ها و ضعف اين فرآيند مهم شخصيت ساز مستند مى دانند. بي شك بدحجابى دختران و 
زنان در سن بالا نيز در نارسايى هاى اين فرآيند و القاهاى محيط خانواده، دوستان، محيط هاى 

آموزشى، رسانه جمعى و محيط عمومى ريشه دارد (شرف الدين، 1384: 273-274).
در زير به برخى از عوامل مؤثر در جامعه پذيرى حجاب اشاره مى شود:

ــرى، در طول زمان هاى  خانواده: خانواده به عنوان يكى از نهادهاى اوليه و مهم جامعه بش
مختلف، داراى كاركردها و وظايف مختلف و متفاوتى مانند توليد نسل، حفاظت از افراد، تربيت 
ــت. خانواده به عنوان يك نهاد، نخستين منبع يادگيرى اجتماعى  و پرورش كودكان و... بوده اس
كودك است. اعضاى خانواده، با انجام و اجراى مراسم و آداب دينى، به نحو مؤثرى رفتار كودك 

را تحت تأثير قرار داده و اعتقادات و احكام و شعائر دينى را به او منتقل مى سازند. 
ــى و غيردينى صدق مى كند.  ــام جوامع و نظام هاى اجتماعى ـ دين ــن خصوصيت در تم اي
ــد. بنا به اظهارات كلى 1 و نانديرك 2 در  ــدت و ضعف آن كم و زياد باش ــت ش تنها ممكن اس
كشورهاى با نظام مذهبى، محيط قومى ـ ملى، بيش از خانواده در جامعه پذيرى دينى مؤثر است 
و در كشورهاى با نظام غيرمذهبى (سكولار) خانواده نقش بيشترى نسبت به محيط قومى ـ ملى 

در رشد عقايد مذهبى افراد دارد (كلى و همكاران: 1997، به نقل از زين آبادى، 1386: 200).
والدين و اعضاى خانواده، نقش بسيار مهم و حساسى در آشنايى كودك و نوجوان با معنا 
و مفهوم حجاب دارند. والدين به خصوص مادر و پدر، با عمل به ارزش ها، قواعد و الگوهاى 
دينى و مذهبى نقش مثبتى در به تصوير كشيدن ذهنيت مثبت كودك و نوجوان از اين قواعد و 
الگوها دارند. تحقيقات متفاوت نشان داده است كه ديندارى والدين و پايبندى ايشان به انجام 
ــات دينى نوجوانان و جوانان و رعايت  اعمال دينى و مذهبى، تأثير مثبت و بالايى در گرايش

ارزش هاى دينى به وسيله آنان دارد.

1. Kelly
2. Nandirk
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ــود كه خانواده داراى  ــال ارزش ها، هنگامى مؤثر و بادوام خواهد ب ــن اثرگذارى و انتق اي
ــت كه ميان ارزش هاى خانواده (مذهبى،  ــد. مراد از سامان ارزشى اين اس ــامان ارزشى باش س
ــى، اقتصادى، اجتماعى و هنرى) و ارزش هاى اجتماعى هماهنگى و ثبات وجود داشته  سياس
باشد، در صورت وجود اين همنوايى اثرگذارى و انتقال افزايش مى يابد و در غير اين صورت، 
نوعى تعارض ارزشى در خانواده ايجاد مى شود كه ماحصل آن، عدم انتقال درست ارزش ها و 
هنجارها به افراد و بى تفاوتى و بى توجهى به ارزش ها و هنجارهاى جامعه است. اين تعارض 
ــكل جدى به خود مى گيرد كه كودك وارد مرحله نوجوانى و جوانى شده و متوجه  هنگامى ش
اين تفاوت ها و تعارض ها ميان ارزش ها و هنجارهاى جامعه و ارزش هاى مورد قبول خانواده 
خود مى شود، مثلاً هنجار اجتماعى حكم مى كند كه زنان پوشيده در جامعه رفت و آمد كنند، 
يا هنجار اجتماعى اين است كه بهترين و كامل ترين پوشش براى دختران و زنان چادر است، 
ــرى باشد. اين  ــش مى تواند به جاى چادر، مانتو و روس ــد پوش درحالى كه خانواده معتقد باش
تعرض موجب مى شود نوجوان يا جوان، ارزش هاى جامعه و ارزش هاى خانواده را طرد كرده 

و براى خود ارزش ها و هنجارهاى ديگرى برگزيند (زين آبادى، 1386 :201-202).
مدرسه و مراكز آموزشى: مدرسه پس از خانواده مهم ترين نهادى است كه نقش عمده اى 
ــه اولين مكانى است كه  در يادگيرى افراد به خصوص كودكان و نوجوانان ايفا مى كند. مدرس
پس از خانواده، كودك نوعى اقتدار و قدرت را برخود احساس مى كند؛ اما اقتدارى رسمى و 

منظم كه تحت آن ناچار به يادگيرى و انجام اعمال خاص در شبانه روز است. 
ــه، نقش مهمى در رشد روحيه مذهبى كودك و  ــده در مدرس آموزش هاى مذهبى ارائه ش
ــتان،  ــوان دارد. اين آموزش ها در ادامه آموزش نهادهاى ديگر، به خصوص خانواده، دوس نوج
ــالان، مساجد و رسانه هاى همگانى است. بنابراين آموزش هاى ارائه شده نبايد در تباين  همس
ــده به وسيله اين نهادها باشد. مينى1 در تحقيقى در رابطه با مفهوم خدا  با آموزش هاى ارائه ش
ــكل گيرى مفهوم خدا و اعتقاد به آن از خانه  در ميان نوجوانان و جوانان، اظهار مى دارد كه ش
شروع و در مدرسه حالت رسمى به خود مى گيرد و در فرد ثبات پيدا مى كند. بنابراين معلمين 
و مسئولان تربيتى و آموزشى كه مى خواهند درخصوص آموزش هاى مذهبى فعاليت كنند بايد 
ــى كودك و حالات روحى و عاطفى وى اطلاع كافى داشته باشند (مينى، 1985،  از روانشناس

به نقل از زين آبادى، 1386 :203).
گروه هاى همسالان: يكى از گروه هاى مؤثر و تأثيرگذار بر آشناسازى فرد با معنا و مفهوم 
1. Minney
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ــالان، به گروه هايى اطلاق مى شود كه  ــت. گروه هاى همس ــالان 1 اس حجاب، گروه هاى همس
ــبى از موقعيت اجتماعى كم وبيش مشابهى برخوردار بوده و با يكديگر  اعضاى آن به طور نس
پيوندهاى نزديكى دارند. گروه كودكان، همبازى، دوستان و رفقا، همكاران و... جزء گروه هاى 
ــالان به شمار مى روند. اين گروه ها يكى از اساسى ترين اشكال روابط اجتماعى هستند و  همس
در يادگيرى هاى اجتماعى و تطابق افراد در جامعه نقش مهمى بازى مى كنند. رايزمن 2 معتقد 
است كه گروه هاى هم سن در روند جامعه پذيرى به تدريج جاى خانواده و ديگر عوامل اقتدار 
را مى گيرند. وى معتقد است در جوامع توسعه يافته، افراد به طور روزافزونى به سوى گروه هاى 
هم سن خود تمايل پيدا مى كنند و براى الگوى رفتارهاى دينى و اجتماعى خود، به جاى اينكه 

بر افراد مسن تر و مقتدرتر اجتماعى تكيه كنند، به گروه هاى هم سن خود متمايل مى شوند.
به طوركلى، گروه هاى همسالان، شرايط تطابق ديدگاه ها و نگرش هاى دينى افراد با دنياى 
ــازند. آنها نيروهاى مهم جامعه  ــتند، فراهم مى س اجتماعى ـ دينى متغيرى كه با آن مواجه هس
ــادل گرايش ها و رفتارهاى دينى  ــد و نقش پراهميتى در حفظ، تداوم و تع ــكيل مى دهن را تش

مختلف بازى مى كنند (رايزمن، 1950، به نقل از زين آبادى، 1386: 206).
ــازگارى با  ــي از وضعيت موجود: هنگامى كه فرد به هر دليل، از در ناس 2-1. نارضايت
ــض قواعد و معيارهاى پذيرفته  ــد، به راحتى به نق ــان غالب بر جامعه خويش برآمده باش گفتم
ــب بى توجهى به  ــرد به جامعه، در قال ــارت ديگر ضعف تعلق ف ــت مى زند. به عب ــده، دس ش
ــود  ــلات و انتظارات جمعى و نقض قواعد و هنجارهاى اجتماعى متعارف متبلور مى ش تماي

(شرف الدين، 1384: 282).
3-1. وابســتگى ذهنى به جامعه مرجع: اين مورد مكمل مورد قبل است. به اين معنا كه 
فرد در مواردى و به دلايل مختلفى، عمل كردن براساس ارزش ها، هنجارها، الگوها و مدل هاى 
ــت آن تعلق  ــه به هم نوايى و پذيرش جهان زيس ــه آرمانى و ايدئال خويش ك ــارى جامع رفت
خاطر عميق دارد، برقرينه هاى محيط خويش ترجيح مى دهد. اين هم نوايى موضعى و فارغ از 
ــاعدت هاى محيطى، تنش هاى روانى و فشارهاى اجتماعى سختى را متوجه فرد مى سازد؛  مس
ــواهد موجود نشان  ــد. ش ــتياق زا باش ولى مى تواند هرچند به طور مصنوعى، ارضاكننده و اش
ــته و ناخواسته، به فرهنگ ها، نظام هاى  ــتر افراد بدحجاب و بى حجاب خواس مى دهد كه بيش
بينشى و گرايش ها و الگوهايى دل بسته اند كه با فرهنگ و ارزش ها و قواعد مسلط و جامعه 

1. Peers  Group
2. Reisman
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اسلامى، تعارض دارند.
4-1. كم هزينه بودن انحراف: برخى صاحب نظران براين باورند كه افراد در جامعه به تدريج 
ــركت مى كنند و به قواعد مربوط متعهد  ــروط در نهادهاى اجتماعى مرسوم ش و به صورت مش
مى شوند. مطلوبيت اين هم سويى از اين روست كه افراد از رهگذر آن، به منافع، نتايج، اعتبارات 
ــت مى يابند كه دسترسى به آن به هيچ صورت ديگر امكان ندارد. با اين  و امتيازات خاصى دس
ــواره و در همه دوره ها وجود دارد.  ــال تمايل بالقوه به انحراف و روگردانى از اين تعهد هم ح
آنچه اين تعهدمندى را معقول مى سازد و ادامه آن را تضمين مى كند، وجود تناسب منطقى ميان 
ــوى ديگر است. در  ــو و بالابردن هزينه هاى تخلف از س مجموع هزينه ها و نتايج آن از يك س
صورتى كه افراد در منطق محاسباتى خويش، به نتايج و امتيازات اين تعهدمندى توجه نكنند يا 
تحت تأثير القاهاى اجتماعى، هم سويى و پيروى از ارزش ها و هنجارهاى جمعى را تحميلى و 
ــويى كاهش مى يابد و تمايل به سرپيچى و طرح  توجيه ناپذير بپندارند، رفته رفته تمايل به هم س

الگوهاى جايگزين قوت مى گيرد (شرف الدين، 1384: 284).
ــل جامعه پذيرى و  ــرل اجتماعى به عنوان نظام مكم ــف كنترل اجتماعى: كنت 5-1. ضع
ــدارى از ارزش ها و  ــه جامعه براى پاس ــت ك ــازوكارهايى اس ــت اجتماعى، مجموعه س تربي
معيارهاى پذيرفته شده و واداشتن اعضاء به سازگارى و نيز درهم شكستن اراده هاى ناهمسو 
به شيوه هاى مختلفى اعمال مى كند. بخشى از اين سازوكار به صورت رسمى با وضع و اجراى 
قوانين به وسيله كارگزاران مسئول، تنبيه متخلفان به تناسب درجه انحراف و براساس معيارهاى 
ــمى  ــى به صورت غيررس ــرر و با نظارت ضابطه مند بر اوضاع فرهنگى- اجتماعى و بخش مق
ــى و مانند آن) اعمال  ــخر، طرد، تهديد موقعيت و اعتبار اجتماع ــامل تذكر، توصيه، تمس (ش
ــود. براساس اين نظريه، جامعه هر قدر در فرايند جامعه پذيرى و شكل گيرى شخصيت  مى ش
افراد دقت به خرج دهد و نصاب تربيتى و اخلاقى و انضباط اجتماعى بالايى را در نظر داشته 
ــمى و غيررسمى  ــاختارهاى نظارتى و كنترلى دقيق اعم از رس ــد، از طراحى و اعمال س باش
ــازگار و متخلفى وجود دارد كه  ــت؛ زيرا در هر جامعه همواره افراد ناس گريزى نخواهد داش
مى خواهند سرپيچى كنند. ضعف جامعه در اين مورد افراد متمايل به انحراف را جسور سازد 
و به وداى انحراف بكشاند. بى شك، بخشى از انحراف رفتار بدحجابى و بى حجابى در جامعه 

ما در كاستى هاى موجود در سازوكارهاى نظارتى ريشه دارد (محبوبى منش، 1386: 119).
ــه افراد در مقام  ــود ك ــاى مرجع: گروه مرجع به گروهى گفته مى ش ــوع گروه ه 6-1. تن
مقايسه، به آنها ارجاع مى دهند، از آن الگو مى گيرند، آرزوهاى خويش را در آنها تحقق يافته 
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ــان دارند، تنظيم كنند.  ــب با تصويرى كه از ايش مى بينند و مايلند برنامه زندگى خود را متناس
ــش الگويى آنها، از جمله زمينه هاى  ــاى مرجع در عصر و زمان ما با توجه به نق ــوع گروه ه تن
ــده است  ــيختگى هاى رفتارى ش پراكندگى و تنوع ارزش ها و هنجارهاى فرهنگى و لجام گس

(رفيع پور، 1387: 21).
ــبكه هاى ارتباطى و گروه هايى كه فرد درگير  ــبكه هاى ارتباطى: ش 7-1. اثرپذيرى از ش
ــيارى در الگودهى و هنجارفرستى و تثبيت  ــت، نقش بس ــتقيم با آنهاس ــته و مس تعامل پيوس
ــاط خاصى قائل بوده  ــراى اين ارتباط، ارزش و ارتب ــا مى كند، به ويژه فرد اگر ب ــا ايف هنجاره
ــا چنين برمى آيد كه  ــد. از برخى پژوهش ه ــته باش و آثار و نتايج قابل توجهى براى وى داش
ــتگى بالايى ميان نوع پوشش مادر و دوستان فرد با پوشش خود فرد وجود دارد. 7/90  همبس
درصد دختران مادرانى كه داراى پوشش روسرى، مانتو و شلوار بودند، چنين پوششى داشتند. 
ــش مشابهى داشتند. همچنين حدود 70 درصد  7/50 درصد فرزندان مادران چادرى نيز پوش
ــان داراى چادر بودند، چنين پوششى را برگزيده بودند  از دخترانى كه صميمى ترين دوستانش
ــلوار بودند،  ــرى، مانتو و ش ــان داراى روس و 73 درصد از دخترانى كه نزديك ترين دوستانش
ــوى يگر ميزان رعايت حجاب هرچقدر در خانواده بيشتر باشد،  خود همين گونه بودند. از س
ــادى، 1382، به نقل از  ــوى الگوى مطلوب ميل مى كند (نجف آب ــع حجاب فرزند نيز بس وض

شرف الدين، 1384: 288) (كليه درصدها دوباره چك شد).
ــوارى شرايط ازدواج: يكى از عوامل تأثيرگذار در بدحجابى دشوارى شرايط  8-1. دش
ــت. برخى مى پندارد، كه با پوشش هاى جذاب و زننده مى توانند جوانان  ازدواج در جامعه اس
را به خود مشتاق سازند. ازدواج نقش مهمى در تقليل ميزان فساد و انحرافات فكرى و اخلاقى 
دارد. بى ترديد مسدود شدن راه مشروع و پسنديده پيوند زناشويى، تمايلات جنسى و غريزى 
ــروع ارضا مى كند و اين خود زمينه را براى گسترش بى حجابى در  جوانان را از راه هاى نامش

جامعه فراهم مى سازد (نخعى، 1385: 148).
9-1. وسايل ارتباط جمعى: يكى ديگر از عواملى كه نقش مؤثرى در آشناسازى فرد با 
ــايل ارتباط جمعى است كه با بخش كثيرى از مردم  مفهوم و معناى حجاب بازى مى كند، وس

سروكار داشته و وظيفه اطلاع رسانى به آنان را بر عهده دارد.
ــايرين مؤثرتر و با اهميت تر تلقى مى گردد. جورج  ــايل، تلويزيون از س  از ميان اين وس
كامستاك 1 معتقد است: تلويزيون عقايد، ارزش ها و انتظارات افراد را تحت تأثير قرار مى دهد. 
1. Gorg Komstock
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ــبيه كننده اى داشته و در  ــوند. تلويزيون اثر ش ارزش هاى مردم از طريق تلويزيون همگن مى ش
ــار ارزش ها نقش مؤثرى دارد. اين  ــا و جامعه پذير كردن مردم و انتقال و انتش ــاد هنجاره ايج
ــار اين مفاهيم در جامعه، موجب  ــايل، با تهيه و تدارك برنامه هاى دينى و مذهبى و انتش وس
ــترك، موجب نزديكى و  ــوند. اين ارزش هاى مش ــن اين ارزش ها در جامعه مى ش رواج يافت
هماهنگى افراد شده و ارزش هاى مشترك هم به نوبه خود، بسط و تقويت ارزش هاى دينى ـ 

مذهبى در ميان افراد را موجب مى شوند.
برنامه هاى تلويزيون با دادن نقش هاى متفاوت به زنان و دختران در سريال ها و برنامه هاى 
ــل جوان،  ــه مردم به خصوص نس ــگان جديد ب ــردن چهره ها و هنرپيش ــاوت و مطرح ك متف
هنرپيشگان را به عنوان الگوها و مدل هاى رفتارى براى جوانان و مردم معرفى مى كنند. نگاهى 
ــريال هاى پخش شده در سال هاى اخير و تيپ شناسى هنرپيشگان زن، به خوبى  به فيلم ها و س
نشان مى دهد مدل هاى ارائه شده تا چه حد با ارزش ها و معيارهاى مذهبى جامعه به خصوص 
ــهودى در سينماهاى  ــت، از طرف ديگر همين امر به صورت مش در امر حجاب ناهماهنگ اس
كشور نيز قابل مشاهده مى باشد، بنابراين مى توان نتيجه گرفت يكى از عوامل مؤثر در ترويج 

بى حجابى و ساده انگارى مسئله حجاب، رسانه هاى جمعى است (زين آبادى، 1386: 206).
2. عوامل فرهنگى مؤثر بر بدحجابى 

ــت كه  ــتن به اعتبار معيارهاى متعارف: ترديدى نيس 1-2.  ضعف اعتقاد يا باور نداش
ــراد در مورد اعتقاد به ارزش ها و هنجارهاى اجتماعى و رعايت قوانين و مقررات معمول،  اف
ــزان اعتقاد فرد تعيين  ــه التزام و هم نوايى را مي ــى دارند. به طور طبيعى درج ــت متفاوت موقعي
ــد، در هم نوايى و  ــته باش ــى كه به هر دليل، به يك نظام هنجارى اعتقادى نداش مى كند. كس
پيروى از آن نيز تعهدى احساس نخواهد كرد. ديويد متزا 1 همانند ديگر پديدارشناسان براين 
باور است كه براى درك كج روى بايد به ذهن فاعل و زندگى فلسفى درونى او مراجعه كرد. 
ــوم در جامعه  ــاى پنهانى پيروى مى كند كه هر چند با ارزش هاى مرس ــرد كج رو از ارزش ه ف

رابطه ندارد؛ ولى به شكل متفاوتى پذيرفته شده است (ممتاز، 1387: 162-163).
ــيطره  2-2. بحران هاى هويتى: برخى تحليل گران فرهنگى براين باورند كه جامعه ما در س
سه جريان مختلط فرهنگى ايرانى، اسلامى و غربى است كه در عرصه هاى مختلف با نسبت هاى 
ــال هاى اوليه پس از پيروزى انقلاب  تركيبى متفاوت حضور دارند و خودنمايى مى كنند. در س
ــترش و چيرگى درخور توجهى يافت، به مرور زمان و تحت  ــلامى فرهنگ، گس هرچند بعُد اس
1. David Metza



66
6 و 

ه 5
مار

- ش
شم 

ل ش
سا

13
91 

تير
د و 

ردا
خ

103

تأثير برخى رخ دادها، دو لايه به حاشيه رانده شده، دوباره به صحنه آمدند و در قالب هاى ديگرى 
باز توليد شدند. اولين نتيجه حاصل از زيستن در چنين فضاى مختلطى هويت يابى چندگانه و 
پيامدهاى شخصيتى رفتارى آن است. جوان ايرانى دچار نامتعادلى و ناهمخوانى در آگاهى هاى 
ــدن تزلزل در شخصيت كه ناشى از آگاهى هاى ناكافى يا متضاد است،  ــده و با ايجاد ش خود ش
ــود. برخى از نشانه هاى اين بحران چنين است: كاسته شدن تمايلات  دچار بحران هويت مى ش
دينى و مذهبى در جوانان كه بارزترين اين امر، در كم توجهى آنان به مسائل شرعى در اجتماع، 
افزايش روى آوردن به موسيقى هاى غربى، زياد شدن فاصله آنها نسبت به تعهدات اجتماعى و 
خانوادگى، روى آوردن به مدل ها و آرايش هاى ظاهرى غربى، بدحجابى و... همه اين ها ناشى از 

گسستگى هويتى جوانان با هويتى پايا و پوياست (شرف الدين، 1384 :276-277).
ــوى است و در زبان  3-2. توجه كوركورانه و تقليد از مد روز: واژه مد، واژه اى فرانس
فرانسه به معناي طرز، اسلوب، عادت، شيوه، سليقه، روش، رسم و باب آمده است. تحقيقات 
ــه لباس هاى جذاب (تنگ، كوتاه و...) روى  ــان مى دهند كه درصدى از زنان و مردان كه ب نش

مى آورند، به دليل مد روز بودن اين لباس هاست. 
ــريات  ــفرا و بازرگانان خارجى به ايران و ورود نش تماس ايرانيان با اروپايى ها و آمدن س
ــل روى آوردن به  ــاه، مهم ترين عوام ــين، مخصوصاً دوره رضا ش ــى از دوره هاى پيش خارج
ــيدن لباس هاى غربى بود. امروزه سرمايه دارى نيز جداى از سود و ترويج فرهنگ خود،  پوش
ــتفاده مى كند و به طور دائم مدهاى  ــان ها براى انباشتن ثروت خود اس از حس تنوع طلبى انس

جديدى را براى پوشش ارائه مى نمايد (نخعى، 1385: 143).
ــعادت  ــت. يك ملت زماني رو به س ــد كوركورانه در هر چيزي زيانبار اس ــك تقلي بي ش
ــنجيده عمل كند. اينكه به صرف ديدن برهنگي در زنان غيرمسلمان  مي رود كه واقع بينانه و س
ــيدن آن ها، زنان ما تحت تأثير قرار بگيرند و از آن ها الگوبرداري كنند،  در  و نحوه لباس پوش
ــند كه فرهنگ اسلامي غني ترين  ــأن يك زن مسلمان نيست. زنان مسلمان بايد متوجه باش ش
فرهنگ ها و مطابق با فطرت انسان هاست. ازاين رو ما مجاز به الگوبرداري از ديگران نيستيم.

ــز تبيين كرد. از نظر  ــاى اجتماعى رفتار رقابت آمي ــده مد را به كمك انگيزه ه ــن1 پدي وبل
ــتند.  ــب درآمد مجبور به انجام كار نيس ــت كه براى كس او مد مختص طبقه بالاى جامعه اس
ــطح جامعه توسعه يابد، به وسيله طبقات پايين تر تقليد مى شود. طبقات بالا نيز  وقتى مد در س
ــود صور جديدترى از الگوهاى مصرف مى آفرينند.  ــواره براى حفظ موقعيت اجتماعى خ هم
1. Veblen
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ــت كه طبقه مرفه براى بازتوليد جايگاه مسلط خود تعريف مى كند  «مد روز بودن» معيارى اس
(وبلن،1383: 56).   

ــى ـ اقتصادى خود به  ــلطه سياس 4-2. تهاجم فرهنگى: جهان غرب براى تحقق كامل س
تحقير فرهنگى كشورهاى اسلامى و تحميل فرهنگ خود پرداخته و ترويج بى حجابى و فساد 
زنان را به عنوان يكى از كارآمدترين راه ها تجربه كرده است، تا جايى كه خود به اين واقعيت 
اعتراف دارد. در هر زمان، عده اي از هر طريق و ابزاري در جهت ضربه زدن به دين و پيروان 
آن بهره مي گيرند. بي ترديد،  تشويق زنان به عريان اندامي و بي حجابي يكي از آن هاست. قرون 
وسطا كه با سيطرة كليسا بر همة زمين سايه افكنده بود، با انفجاري كه نام «رنسانس» به خود 
ــا  ــبت به ارزش هاي فرهنگي و فكري كليس ــوي مقابل، «بي توجهي كامل نس گرفت، راه به س
ــك، تاروپودهاي فرهنگي مذهب را گسست و يكي از  ــانس بي ش از زندگي» برد. ارمغان رنس

عوامل مهم فرهنگ بي حجابي به حساب مي آيد (آشتياني،1373: 4).
ــلمان با استفاده از زنان  ــورهاى مس ــلط غرب بر كش فرانتس فانون در كتاب خود از تس
ــت: زنان را در دست بگيريم، همه  ــخن گفته است و به اين ضرب المثل استشهاد كرده اس س
ــتعمار سخن  ــتگاه اس چيز به دنبال آنها خواهد آمد و در جاى ديگر از نظريه اداره كنندگان دس
رانده است: بايد برويم زنان را در پشت چادرى كه خود را درون آن مى پوشاند جستجو كنيم. 

در نتيجه موقعيت و وضعيت زن اساس فعاليت ها قرار خواهد گرفت.
ــان تا با فرهنگ خود وداع نكند،  ــت و انس تغيير لباس همواره پيامد تغيير يك فرهنگ اس
نمى تواند با لباس خود وداع كند و تا فرهنگ يك قوم را نپذيرد، لباس آن قوم را به تن نمى كند. 
هر انسان مادام كه به يك سلسله ارزش ها و بينش ها، معتقد و دلبسته باشد، لباس متناسب با آن 

ارزش ها و بينش ها را از تن به در نخواهد كرد (اسماعيلى و همكاران، 1383 :10). 
ــان كاهش التزام عملى به رعايت  5-2. چرخش هاى هنجارى جامعه: برخى جامعه شناس
ــرعى و افزايش آمار بدحجابان و بى حجابان را ناشى از روى دادن برخى تحولات  حجاب ش
ــخگويان معتقد بودند كه در  ــه مى دانند. 2/86 درصد از پاس ــى در نظام هنجارى جامع اساس
ــه اين علت كه  ــت. يعنى خانم ها ب ــاب از نظر مردم عيب داش ــدم رعايت حج ــال 65، ع س
ــه آنها به گونه اى  ــان نمى آيد و احتمال دارد ب ــاس مى كردند مردم از بى حجابى خوشش احس
توهين (مجازات) شود، بيشتر حجاب را رعايت مى نمودند. اين به آن معناست كه در آن زمان 
يك كنترل درونى در مورد ارزش هاى انقلابى ـ مذهبى وجود داشت و قبح آن نريخته بود و 
مسئولان مجبور نبودند با فشار، اجبار و توبيخ، اكثريت خانم ها را به رعايت حجاب وادارند. 
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ــال 1371، اين ارزيابى به 5/41 درصد مى رسد. همچنين 8/81 درصد از پاسخگويان  براى س
معتقد بودند كه مردم جامعه در سال 65، به خانم هاى چادرى احترام مى گذاشتند. در حالى كه 
ــرايط بى مهرى،  ــد. در چنين وضعيتى در ش ــال 1371، 8/36 درصد مى رس اين رقم براى س
ــه دارندگان نمادهاى مذهبى، در واقع،  ــركوب اجتماعى و عكس العمل هاى پرخاش گرانه ب س
ــب احترام، خود را با  ــود و آنها در پى كس ــه دار مى ش نياز به احترام و عزت نفس افراد خدش
فشارهاى هنجارى تطبيق داده، حجاب، ريش و ديگر سمبل هاى مذهبى مانند رفتن به مسجد 

را كنار مى گذارند (رفيع پور، 1387 :166-167).
6-2. بى توجهى به پيامدهاى منفى حجاب: توجه نكردن به آثار و كاركردهاى فردى و 
اجتماعى حجاب و كاركردهاى منفى رعايت نكردن آن، نقش مهمى در سرپيچى از آن دارد. 
منتسكيو 1 در تحليلى كاركردگرايانه مى نويسد: از دست دادن عفت زنان به قدرى تأثيرات بد 
دارد و به اندازه اى نواقص و معايب توليد مى كند و طورى روح مردم را فاسد مى كند كه اگر 
كشورى دچار آن گردد و اين اصل مهم از بين برود، بدبختى هاى زيادى از آن ناشى مى شود، 
ــت رفتن عفت، بزرگترين بدبختى ها و مفاسد را  ــى، از دس به خصوص در حكومت دموكراس
ــود، تا جايى كه اساس حكومت را از بين خواهد برد. به اين جهت قانون گذاران  باعث مى ش
ــكيو، 226، به نقل از  ــع وقار در اخلاق دارند (مونتس ــت را توصيه و از زنان توق ــوب، عف خ

شرف الدين، 1384: 280).
ــمول جامعه  ــلطه جهانش ــتى و س ــاى فرهنگى: نفوذ فرهنگ ليبراليس 7-2. دگرگونى ه
ــنتى جامعه اى را به شدت  ــترش فرآيند جهانى شدن، بافت و ساختار س ــرمايه دارى و گس س
متزلزل ساخته و در فضاى برزخى ميان سنت و مدرنيسم رها كرده است. ملموس ترين نمود 
ــفتگى فرهنگى را در تظاهر رفتارى جوان ها مى توان ديد. برخى از اين دگرگونى هاى  اين آش
فرهنگى كه تحت تأثير عناصر وارداتى رخ داده يا در حال رخ دادن است، عبارتند از: چيرگى 
ــامح،  ــاهل و تس فردگرايى و تقدم تمايلات فردى بر مصالح جمعى، ميل با اباحى گرى و تس
تكثرگرايى، لذت جويى، تنوع خواهى، مدگرايى، تجربه حضور در محيط هاى مختلط، افزايش 
تحريكات جنسى، احساس نياز شديد به برقرارى روابط جنسى تحت تأثير افزايش تحريكات 
ــان بلوغ طبيعى و  ــيتى، فاصله افتادن مي ــدن فاصله هاى جنس ــى از رقيق ش و التهاب هاى ناش
ــب، تحريك هيجان ها با  ــرايط سنى مناس ــدن امكان ازدواج در ش بلوغ اجتماعى، محدود ش
ــاماني فضاى هنجارى به دليل گسترش  ــير ارضاى درست آنها، نابس وجود محدوديت در مس
1. Montesquieu
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جريان هاى فرهنگى و تجربه زيستن در فضاهاى ميان فرهنگى. ابتذال در پوشش و آرايش از 
ــرايط و ديگر عوامل محيطى به ويژه در  ــت كه تحت تأثير اين زمينه ها، ش جمله نمودهايى اس

ميان اقشارى كه اثرپذيرى بيشترى دارند، جلوه گرشده است. 
ــا و ناديده گرفتن  ــرف توجه به ماديات و زندگي دني 8-2. گســترش بازار مصرف: ص
ارزش هاي معنوي،  استعمارگران را بر آن داشت تا از هر طريق براي رسيدن به آن تلاش كنند. 
در اين رهگذر براي دستيابي به منابع اقتصادي بزرگ، زنان را بهترين وسيله يافتند و از وجود 
ــويق مي كردند  ــه آن ها براي تبليغ كالاهاي خود بهره مي گرفتند و همواره برهنگي را تش برهن
ــيعي عليه حجاب مي نمودند. همين امر موجب شد كه فرهنگ بي حجابي سير  و تبليغات وس

صعودي به خود بگيرد و آرام آرام بي حجابي به شكل يك فرهنگ درآيد.
ــاني، بهترين راه براي  ــلامي و روي آوردن به شخصيت والاي انس ــترش فرهنگ اس گس
جلوگيري از فرهنگ برهنگي و تبليغات مسموم آن و بازگشت زنان به سوي عفت و پاكدامني 
ــخصيت زن و امراض  ــتي نظام خانواده، تحقير ش ــت. ارمغان فرهنگ بي حجابي فقط سس اس

روحي و رواني است.
ــورهاي مسلمان، به اين دستور  ــمندان مي گويد: «غرب براي تسلط بر كش يكي از انديش
ــت.  ــت بگيريم، همه چيز به دنبال آن خواهد آمد»، عمل كرده اس ــي كه «زن را در دس قديم
ــفيات جديد جامعه شناسان فقط كاري كه كرده، به اين فرمول قديمي روش خاص عملي  كش

بخشيده است.» 
استعمار با تكيه بر پيشرفت هاي علمي ـ صنعتي خود يا فرهنگ تجدد و مصرف و فساد 
ــايل صنعتي به انتشار  را به جاي آموزش مباني تكنولوژيكي و علوم قالب مي كند يا همراه وس

فرهنگ خود دست مي زند (آشتياني، 1373: 183).
9-2. چشم و هم چشمى: از ديگر عوامل بدحجابي زنان و دختران جامعه امروزي چشم 
ــمي در جامعه است؛ گويا بدحجابي را علت پيشرفت و سربلندي زن و خانواده در  و هم چش
ميان اقوام و دوستان مي دانند و همواره خود را با ديگران مقايسه مي كنند. البته رقابت سازنده 
ــان است و در فرهنگ اسلامي جايگاه خاصي  ــد انس در امور علمي و معنوي از زمينه هاي رش

دارد؛ اما رقابت ناسالم از نظر اسلامي مردود است و ارزشي ندارد؛ قرآن مي فرمايد:
«لاتمدنّ عينيك الي ما متعنا به ازواجاً منهم». «هرگز چشم خود را به نعمت هاي مادي كه 

به گروه هايي از آن ها داده ايم ميفكن»
ــتان و اقوام خود  ــان و دختراني كه مي خواهند در امور مادي يا برتر از دوس ــيارند زن بس
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باشند و از اين رو به بهانه هايي چون دست و پاگير بودن حجاب براي كار و تلاش، يا جذب 
ــكار كرده،  ــاني پرداخته،  زيبايي هاي خود را آش ــتگار و... به پيروي از هوس هاي نفس خواس

به تدريج بدحجاب مي گردند.
ــه بي حجابي و بدحجابي به مفهوم  ــده گرفتن ارزش ها: روي آوردن زنان ب 10-2. نادي
ــد به ارزش هاي اصيل  ــت. زنان اگر پايبن ــخصيت زن اس ناديده گرفتن ارزش هاي ذاتي و ش

انساني خود باشند، هيچ گاه زير بار فرهنگ برهنگي نمي روند.
حضرت علي عليه السلام يكي از راه هاي حفظ حرمت زن را در رعايت حجاب مي داند: 
«به وسيله حجاب، نظرگاه هاي زن را مهار كن؛ چرا كه رعايت دقيق حجاب و پوشش، حيات 

زن را سالم تر و پاك تر و استوارتر نگاه خواهد داشت.» (مهريزي، 1381: 160).
ــلام زنان بدحجاب و بي حجاب را بيرون رفتگان از  در جاي ديگر حضرت علي عليه الس
دين، شهوت پرست و اهل دوزخ مي دانند: «در آخر الزمان، كه بدترين زمان هاست، جمعي از 
ــت كه گويا نپوشيده اند) و از  ــيده اي كه برهنه اند (لباس دارند؛ اما آن قدر نازك اس زنان پوش
خانه با خودآرايي بيرون مي آيند، اينان از دين بيرون رفته اند و در فتنه واردشوندگان و به سوي 
ــتابان و حرام ها را حلال دانندگان و در  ــهوات تمايل دارندگان و به كوي لذات نفساني ش ش

دوزخ به عذاب ابدي گرفتارانند» (عاملي، 1380: 19).
3. عوامل روانشناختى مؤثر بر بدحجابى 

1-3. وجود غريزه خودآرايى زن: زن موجودي است كه به صورت طبيعي خودآرايي را 
ــتياني، 1373: 15). زن با گرايش  مي خواهد و اين براي او به صورت غريزه درآمده است(آش
ــتن و خودنمايي تلاش دارد تمام شخصيت خود را در زيبايي و تجملات پيدا كند و  به آراس

شكل عروسك به خود بگيرد (قائم مقامي، 1356: 44).
ــر لذت بردن از اين عمل  ــنگي به خاط ــدن زنان را علاقه به زيبايي و قش برخي زيباتر ش
مي دانند، نه به خاطر عروسكي شدن و جلب نظر ديگران. ولي توجه به اين نكته مهم است كه 
ــته شدن شخصيت زن نگردد، ايرادي  صرف غريزه خودآرايي تا وقتي منجر به افراط و شكس
ــلام تلاش و همت زنان را در  ندارد (فتاحي زاده، 1386 :184).  اينكه حضرت علي عليه الس
ــامل آن دسته از زنان مي گردد كه  ــاد مي داند، ش جهت زينت و ارائه زندگاني دنيا و ايجاد فس

راه زياده روي و افراط را پيش گرفته اند.
ــكل هاي  ــه به اين كه زن در طول تاريخ به ش ــده حقارت: با توج 2-3. نشــان دادن عق
ــده حقارت براي  ــوده، همين موضوع موجب عق ــار خانواده و جامعه ب ــون تحت فش گوناگ
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ــت و به محض اينكه فضاي نسبتاً  آزادي براي آنان فراهم گردد،  به زعم خود، با  ــده اس زنان ش
بي حجابي حقارت خود را درمان مي كنند.

از اين رو عده اي علت پيدا شدن عقدة حقارت در زنان را مسئوليت مردان دانسته اند؛ زيرا 
مردان زنان را يك انسان با شعور نمي دانند، بلكه صرفاً  آنان را وسيله تأمين نيازهاي غريزي، 
ــل مي دانند. به همين دليل، برتري مردان بر زنان در  ــي، خدمتكاري و دستگاه توليد نس جنس

همه جا محسوس است (قائم مقامي، 1356: 50 ـ48).
ــاروا از طرف خانواده ها و مردان بر  ــارهاي افراطي و ن 3-3. كنترل راه هاى افراطى: فش
زنان نتايجي جز ضرر و شكست به دنبال نداشته اند. اكثر زنان در اثر برخوردهاي نامطلوب و 

سخت گيري هاي بي مورد خانواده ها به بيراهه رفته اند.
ــر حجاب غلوّ (افراط) كرده اند و  ــه عقيده يكى از صاحب نظران: «برخي از مردم در ام ب
براي زنان محدوديت هايي را ايجاد نموده اند و از هر امري، حتي خروج براي ديدار نزديكان 
ــبت به مردان  ــه زن از نظر علم، محروم و نس ــد ك ــده اند. نتيجه اين غلو آن ش ــود، مانع ش خ
ــدا كرد و از آن جا كه در مقابل هر افراطي، تفريطي وجود دارد،  در مقابل آن  ــي پي عقب ماندگ
ــده در مورد حجاب، امروزه مرداني يافت مي شوند كه طالب آزادي كامل  افراط هاي اعمال ش
زنانند! و از همين جا،  مكاتبي به وجود آمده كه به هيچ وجه با مصونيت و عدم اختلاط زنان با 
مردان موافق نيستند!  و برخي از نويسندگان مسلمان الگوپذيري زنان مسلمان را از هيأت زنان 
غربي در كنار گذاشتن حجاب ـ گرچه كم رنگ هم باشد ـ تشويق مي كنند. آنان مي خواهند به 
اختلاط جديدي بين دو جنس مذكر و مؤنث دست يابند، ولي از مفاسد اجتماعي آن اطلاعي 

ندارند يا تجاهل مي كنند.» (آشتياني، 1373: 337).
ــخت گيري هاي بي مورد و ابراز غيرت بي جا بر  ــلام مردان را از س حضرت علي عليه الس
ــت: «از اينكه در غير جايي كه بايد غيرت و حساسيت به خرج دهي، بر حذر  حذر نموده اس
ــبت به زنان،  پاكان را به ناپاكي و بي گناهان را به  ــوءظن نس باش؛ زيرا اظهار بي اعتمادي و س

گناه و آلودگي سوق مي دهد.» (مهريزي،1381: 939).
ــخت گيري  ــاد مي گردد س ــن رو يكي از مواردي كه باعث روي آوردن زنان به فس از اي
ــت. بنابراين، خانواده ها بايد حد اعتدال را در تربيت دختران و زنان خود سرلوحه كار  بيجاس

قرار دهند.
3-4. غلبه بر هواى نفس: برخي به دلايل مختلف، از جمله نداشتن زمينة تربيتي سالم در 
ــاني خود گرديده اند. رعايت  خانواده و يا اجتماع، دچار بحران دروني و متأثر از هواهاي نفس
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ــت. زن اگر در مقابل هواهاي نفساني خود  ــيطان اس ــه هاي ش نكردن حجاب خود از وسوس
ــد همگان قرار نمي گيرد. زني كه حاضر  ــت كند، هيچ وقت با بدن عريان در معرض دي مقاوم
است زيبايي خود را در معرض ديد عموم قرار دهد،  به خيال خود به يك اقناع نسبي رسيده 
ــت،   ــود دفاع نيز مي كند و به بهانه اينكه حجاب مانع تمدن اس ــوارد از كار خ ــي م و در بعض
الگوهاي دروغين را كه خود اسير آن ها شده، به صورت يك واقعيت نشان مي دهد (همان).

برخي از آثار سوء بدحجابي
ــاره  ــت كه در اين جا به برخي از آن ها اش ــي داراي آثار گوناگون در جامعه اس بدحجاب

مي شود: 
1. اختلالات رواني

ــوء و ناگوار بدحجابي و ابتذال در پوش ايجاد اختلالات رواني در  يكي از پيامدهاي س
ــب رضايت محيط به  ــاز ذاتي و فطري خود براي جل ــاس ني ــت. بعضي از زنان براس فرد اس
خودآرايي و جلوه گري پرداخته، فكر و انديشه خود را خواسته يا ناخواسته در بعد تمايلات و 
تخيلات پوچ محدود مي كنند. پوشش ناقص زن در جامعه فشارهاي جبران ناپذيري بر روان، 
اعصاب و شخصيت او وارد مي سازد، چرا كه او در اين حالت خود را در معرض پاسخ گويي 
به تهاجم نظرها و افكار مختلف مي بيند و از محقق ساختن شخصيت خود عاجز مي ماند، در 
اين صورت يا به سوي بي تفاوتي و بي قيدي كشيده مي شود و يا به تخيلات و اعمال نامناسب 
دست مي زند كه در هر دو صورت خود و اطرافيانش را از نظر رواني، عقلاني و فرهنگي در 

معرض سقوط قرار مي دهد.
2. افت تحصيلي و آموزشي

ــي از نمونه هاي بارز ركود فعاليت ها، افت  ــوء بدحجابي و يك يكي ديگر از پيامدهاي س
ــت. بدحجابي  ــر اس ــان دانش آموزان و دانش جويان دختر و پس ــي در مي تحصيلي و آموزش
مشغوليت فكري دختران محصل را بيشتر مي كند؛ آنان را به سوي شناخت مدل هاي گوناگون 
ــت زيادي از فرصت هاي  ــوق مي دهد. آنان وق ــر و تقليد از مدهاي متنوع س آرايش موي س
ــتگي هاي سر و صورت و لباس مي كنند؛ مقدار زيادي از  مطالعه را مصروف آرايش ها و آراس
وقت آنان نيز به سخن گفتن درباره اين گونه امور و طريقه دسترسي به لوازم آرايش مي گذرد 
و به جاي پرداختن به مباحث درسي به نوع آرايش مو و غيره مي پردازند. از سوي ديگر پسران 
ــي را سپري مي كنند ممكن است به اشتياق ديدن روي چنان  ــجو كه دوران بحران جنس دانش
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دختري درس و مطالعه را رها كرده، ساعت ها پس از ديدار در انديشه فرو روند كه زيانبار و 
خطرناك است؛  آن گاه كه ديدار،  مكاتبه ها و دوستي ها را نيز در پي داشته باشد.

 3. تحمل آزار جنسي
ــت؛ جوانان هرزه با  ــيله مردان بدكار اس يكي از آثار بدحجابي، آزار و اذيت زنان به وس
ديدن سر و وضع نامناسب زنان آنان را دنبال كرده و آزار مي دهند. چه بسيار دختران و زنان 
ــخنان ناروا آن ها  ــينند و با مزاح و س ــر راه آن ها مي نش جوان از برخورد افراد نااهل كه بر س
ــتند و اين جوانان هرزه را مانع آزادي و  ــوند، متنفر هس را آزار مي دهند و مزاحم آنان مي ش
ــي مردان نااهل قرار  ــد. در موارد زيادي دختران مورد آزار جنس ــاي خويش مي دانن فعاليت ه
مي گيرند كه ضرر و زيانش يك عمر گريبانگير آن هاست. از آن جا كه پيامبر (ص) و خانواده 

او الگوي زنان مسلمان هستند، آيه قرآن خطاب به پيامبر (ص) مي فرمايد:
ــاء المؤمنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادني ان  ــا ايها النبي قل لازواجك و بناتك و نس ي

يعرفن فلايؤذين و كان االله غفوراً رحيماً (احزاب ـ 59).
ــتن را با چادر فروپوشند كه  ــران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو خويش اي پيامبر به همس
اين كار براي اينكه آن ها شناخته شوند تا از تعرض  و جسارت، آزار نكشند، براي آنان بسيار 

بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است.
4. سقوط ارزش زن

بدحجابي مقدمه بي بند و باري و زمينه ساز لذت هاي شهواني نامشروع است؛ اگر دختري 
از حجاب بي بهره باشد،  هرگونه توجهي به او جنبه  شهواني دارد در نتيجه ارزش هاي راستين 
او فراموش مي گردد؛ به همين جهت تا زماني كه جاذبه ظاهري دارد مورد توجه است و اين 

جاذبه از بين مي رود، احساس غربت، پوچي و پشيماني مي كند.
5. بي علاقگي به ازدواج

ــي رواج دارد،  ــش و به تبع آن بي بند و باري جنس در جامعه اي كه بي بند و باري در پوش
بسياري از لذت هاي جنسي كه عامل گرايش به ازدواج است، به راحتي در دسترس افراد قرار 
ــر از ميزان علاقه و گرايش به ازدواج در افراد مي كاهد. بعضي از لذت هاي  ــرد و اين ام مي گي
ــويي با انتظار و زحمت  ــمعي، بصري و احياناً لمسي كه بايد در نهان خانة زناش ــمي، س جس
ــان، رايگان و همه جايي مي سازد و از اهميت  ــت آيد، بي حجابي و بدحجابي آن را آس به دس

ازدواج و شوق زناشويي مي كاهد. 
استاد شهيد مرتضي مطهري در اين زمينه چنين مي نگارد: «... علت اينكه جوانان امروز از 
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ازدواج گريزانند و هر وقت به آنان پيشنهاد مي شود جواب مي دهند كه حالا زود است، ما هنوز 
بچه ايم يا به عناوين ديگر از زير آن شانه خالي مي كنند همين است؛ حال آنكه در قديم يكي 
از شيرين ترين آرزوهاي جوانان ازدواج بود. جوانان پيش از آنكه به بركت دنياي اروپا كالاي 
زن اين همه ارزان و فراوان شود، شب زفاف را كم از تخت پادشاهي نمي دانستند. ازدواج در 
قديم پس از يك دوران انتظار و آرزومندي انجام مي گرفت و به همين دليل زوجين يكديگر 
را عامل نيك بختي و سعادت خود مي دانستند؛ ولي امروزه به دليل كامجويي هاي نامشروع در 

سطحي وسيع دليلي بر آن اشتياق ها وجود ندارد (مطهري، 1379: 89 ـ90).

جمع بندى 
ــئله حجاب به لحاظ ارتباطى كه با ويژگى هاى گوناگون فردى و اجتماعى انسان دارد،  مس
ــى را مى توان براى طرح آن پى گرفت و آن را از زواياى مختلف فرهنگى،  ــاى گوناگون روش ه
روانشناسى، جامعه شناسى، اقتصادى، اخلاقى، مذهبى، سياسى و مانند آن مورد بررسى قرار داد. 
ــاره گرديد و  ــى يعنى عوامل اجتماعى و فرهنگى اش در تحقيق حاضر به دو عامل اساس
ــى قرار گرفت. از بررسى  ــده  مطرح و مورد بحث و بررس ابعادى از هركدام از عوامل ذكر ش
ــترش اين پديده متعدد است و  ــه هاى پيدايش و گس پديده بدحجابى چنين برمى آيد كه ريش
ــب با  ــت هاى مختلف، متناس ــان اصولى آن نيازمند برنامه ريزى همه جانبه و اعمال سياس درم
ــه برخى از گام هايى كه  ــاى محيطى خواهد بود. در زير ب ــرايط و امكانات و محدوديت ه ش

مى توان در اين زمينه برداشت اشاره مى گردد: 
ــينه متعالى فرهنگ ملت  ــت اعتماد به نفس ملى: اعتماد به نفس و يادآورى پيش 1. بازگش
بزرگ و داراى تمدن و فرهنگ ايرانى كه در اثر رويكردهاى منفعل غرب پرستى تضعيف شده 
است، بايد دوباره احياء گردد. ملتى كه شناخت صحيحى از هويت تاريخى و الگوهاى متعالى 
ــته باشد، هر آن به دنبال الگوهاى يكبار مصرف وارداتى بوده و بى هويتى حاصل از  خود نداش
ــى و امنيتى خواهد بود. دولت  ــترش معضلات فرهنگى، سياس اين رويكرد محملى براى گس
كه شعار بازگشت به خويشتن را در دستور كار خود قرار داده، بايد در قالب هاى گوناگون و 

معين، اين استراتژى را به تاكتيك تبديل كند،
ــخص و ترسيم الگوهاى حجاب مطلوب و معرفى همگانى آن متناسب با  2. تعريف مش

روح تنوع طلبى و مدگرايى انسان معاصر و ضرورت ها و اقتضاهاى فرهنگى،
3. تقويت جنبه هاى ارزشى، اخلاقى و تربيتى پوشش و تكريم پاسداران اين عرصه،
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4. تبيين و تبليغ آثار مثبت و كاركردهاى فردى و اجتماعى حجاب، 
5. تبيين و تبليغ آثار منفى بدحجابى و بى حجابى و افشاى سياست هاى تهاجمى فرهنگ 

بيگانه به ويژه از طريق رسانه هاى جمعى،
ــت مردان در برابر  ــن در برابر فرزندان و غيرت ورزى مثب ــئوليت والدي 6. تقويت حس مس
همسران خويش، آموزش شيوه نظارت و كنترل روشمند همراه با رعايت اصول اخلاقى و تربيتى 
براى عملكرد آن، ايجاد حساسيت مثبت در والدين نسبت به تربيت جنسى فرزندان و اهميت آن،
ــا و مجموعه هاى  ــريات، فيلم ه ــى به ويژه كتاب ها، نش ــولات فرهنگ ــازى محص 7. بهس

تلويزيونى، برنامه هاى رايانه اى و لباس ها و كالاهاى داخلى و وارداتى،
8. برخورد با متخلفان و مهره هاى اصلى فساد و ابتذال با اصلاح قوانين و شيوه هاى مقابله 

با بى حجابان و عوامل تقويت كننده انحراف، 
9.  بسترسازى مناسب براى ازدواج به موقع جوانان و ارضاى جهت دار هيجان ها،

10. پاسخگويى به شبه هاى مربوط به پوشش و ضرورت هاى آن در جامعه،
11. جلب مشاركت عمومى، مدنى و دولتى براى توسعه فرهنگ عفاف و توسعه فرهگى، 
ــاف در خانواده و  ــتن جامعه به فضايل اخلاقى، تعميق عف ــر غرب زدگى، آراس زدودن مظاه

جامعه، تبيين دائمى جايگاه والاى زن در اسلام،
ــى و روابط اجتماعى جامعه بر  ــاختار ارزش ــى فرهنگى و اصلاح به موقع س 12. مهندس

محوريت معرفت دينى و باورهاى مذهبى.
ــوء آن  ــته تحرير درآمد نگاهي مختصر به پديده بدحجابي و برخي آثار س آن چه به رش
بود و مسلماً  هدف بي توجهي برخي به حجاب و ناديده گرفتن آن به منظور دستيابي به منافع 
بزرگ مالي است؛ زيرا زنان عريان را كم هزينه ترين و سهل ترين وسيلة تبليغاتي براي وصول 
ــي دريغ نمي كنند و در نهايت  ــك براي اين منظور از هيچ كوشش به آن هدف مي دانند و بي ش
ــت به فطرت  ــخصيت طلبي و عفت خواهي بازگش ــه از نظر ما رعايت حجاب همانند ش اينك
ــتن به زن و نوعي  ــاني مي كند؛ از اين رو ما معتقديم رعايت حجاب ارزش گذاش اصيل انس
ــت نه دليل بر نقص وجود او؛ زن با رعايت حجاب از آلودگي مصون مي ماند؛  تكريم به اوس

زيرا زمينه هرگونه سوءاستفاده از او منتفي مي گردد.
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